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بیایید شبیه
 پاریس شویم!

پــس از برگــزاری بازی هــای المپیک 
پاریــس ۲۰۲۴، انگلیســی ها کمپینــی راه 
انداختند با عنــوان «بیایید شــبیه پاریس 
شــویم!». آنها در جریان بازی های ورزشی 
با پاریســی ها و از پس تبادل گفت و گوهای 
دوســتانه متوجه شــده بودند مســئولان 
شهری پاریس در مدیریت پایتخت فرانسه 
از آفت کش هــا و مــواد شــیمیایی جز در 
مواقع خاص استفاده نمی کنند. اما مدیران 
لندنی و دیگر شهرهای بریتانیا برای پاکیزه 
نگه داشتن محیط های شــهری و باغات و 
پارک ها و پیاده  روهــا خاصه پس از دوران 
همه گیــری حتی در مــوارد غیرضرور هم 
انواع ســم ها و آفت کش های شیمیایی را 
بــه کار می گیرند و بیش از پیش به محیط 
زیست آســیب می رسانند. نکته جالب این 
اســت که این کمپین را شــهروندان عادی 
انگلیــس راه انداخته انــد و نــه مدیــران 
شهری. آنها مسئولیت اجرائی در مدیریت 
شــهری لندن و دیگر شهرها ندارند، اما به 
عنوان ساکن و شــهروند بریتانیا نسبت به 
جایی که در آن زندگی می کنند احســاس 
وظیفه می  کنند و واکنش نشان می دهند و 
از آن مهم تر مطالبه گر هستند. آنها از بستر 
مسابقات ورزشــی برای تبادل فرهنگی و 
علمی و سیاســی و تجاری و مدیریتی و... 
استفاده کرده و در جریان تجربیات دیگران 
قرار گرفته و خواســتار تغییــرات داخلی 
شــده اند. حالا ما شــهروندان عادی ایران 
هم به کمــک دیدن بازی هــای المپیک و 
پارالمپیــک از صفحــه تلویزیون دوســت 
داریم شبیه پاریس شــویم؛ هرچند برخی 
مدیران مان با داشتن انواع و اقسام رانت ها 
بهتر از ما در جریان این بده بســتان ورزشی 
و فرهنگی و ... قــرار گرفته اند و از نزدیک 
شــاهد دســتاوردهای انســانی یک کشور 
توســعه یافته هســتند. ما اســتادیوم ها و 
مکان های دیدنی و توریســتی و تاریخی پر 
از تماشــاگر پاریس را لابه لای تصاویر پر از 
سانسور و نصفه و نیمه تلویزیون دیده ایم 
می خواهیــم  بریتانیایی هــا  همچــون  و 
مطالبه  گر باشــیم. ما بیش از هر چیزی از 
حضــور پررنگ کودکان در اســتادیوم  های 
پاریس به وجد آمده ایم. حضور این کودکان 
خاصه در اســتادیوم های میزبان مسابقات 
پارالمپیک اهمیت بیشتری دارد. آنها شاهد 
فعالیت های انســان هایی بــا تفاوت های 
بارز جســمانی هســتند و از ابتدای زیست 
اجتماعی خود با انســان هایی که شــبیه 
خودشان نیستند ، آشنا می شوند، تعامل با 
آنها را یاد می گیرند و زندگی در کنارشــان 
را می آموزند. دســت کم اینکه به تفاوت ها 
فکر می کنند و از گوناگونی ها می پرســند و 
مهم تر اینکه به این تنوع احترام می گذارند. 
فرانســوی  ها به اعتبار برگــزاری بازی های 
المپیــک و پارالمپیــک و حضــور کودکان 
در اســتادیوم های میزبان مسابقات، آینده 
مهربان تــر و محترمانه تری بــرای افراد با 
نقص جســمی در پیش رو دارند. البته که 
ایــن آینده تنهــا در گرو دســتاورد المپیک 
و پارالمپیــک نیســت. آنهــا در مدارس و 
مقاطع تحصیلــی مختلــف و در مراحل 
آشنایی با حقوق شهروندی خود به شکلی 
سیســتماتیک تعامل با افــراد متفاوت را 
می آموزند و یاد می گیرند چگونه به هم نوع 
و حتی غیرهم نوع خود احتــرام بگذارند؛ 
ورای رنگ هــا، نژادها، طبقــات اجتماعی، 
دین، مذهب، زبان و تفاوت های جســمی 
و... حالا ما هم از پس این ضیافت ۱۵ روزه 
پارالمپیک دوست داریم شبیه پاریس شویم 
و از مدیران شــهری و غیرشهری بخواهیم 
فضا را برای تعامل بیشتر با افراد توان یاب 
آماده کنند. ما می خواهیم بیشــتر از آنکه 
به فکر تغییر اسامی از معلول به توان یاب 
هســتند، به فکــر تغییر فضای شــهری و 
تسهیل رفت و آمد این قشر از جامعه باشند. 
ما می خواهیم دســت کم نحوه زیست در 
کنار افــراد متفــاوت و درک محدودیت  ها 
و توانایی های متفــاوت آنها در مدارس به 
کودکان آموزش داده شود. ما می خواهیم 
حضــور و موجودیت این افــراد در فضای 
شهری به رسمیت شناخته شود و یادکردن 
از آنها و گفتن از توانایی هایشان تنها محدود 
به یــک روز خاص و مســابقات ورزشــی 
نباشــد. ما می خواهیم احترام گذاشتن به 
افراد متفاوت چه جســمی و چه ذهنی و 
رفتاری نه فقط امری اخلاقی و وابسته به 

وجدان فردی بلکه عملی قانونی باشد.

در ثنا و رثای بلوط پیر سیاهکل
درخت تاریخی سیاهکل 
طعمه آتش افروزی شد

چقــدر باید درخت بود تا در یک جنگل نظرها را به خود جلب کرد؟ 
۱۰ متــر؟ ۲۰ متر؟ ۵۰ متر؟ ۵۰ ســال یا ۵۰۰ ســال؟ گویا نمی توان به 
پاســخ دقیقی رسید، ولی در هر حال بلوط کهنسال سیاهکل به چنین رتبه و 
منزلتی رســیده بود. بلوط پیری که هیچ کس به دقت نمی داند چند ســده 
اســت که بر بلندای تپه ای مشــرف بر شهر ســیاهکل رفت وآمد انسان ها، 

دودمان ها و دولت ها را به نظاره نشسته است.
تــا چند صباح پیش تر، با خروج از شــهر ســیاهکل به قصــد دیلمان و 
ورود به جــاد ه ای که همچون ماری در میان جنــگل  تودرتو می پیچد و به 
بالا می رود، در میان آن انبوه ســبزینه جنگل دیلم، یک تک درخت با فاصله 
زیاد در ســمت چپ جاده مشــاهده می شــد که نظرها را بــه خود جلب 
می کرد. بلوط کهنســال ســیاهکل برای جلب نگاه ها به تــلاش زیادی نیاز 
نداشــت. عظمت آن در کنار جایگاه یگانــه و رازآلودی که در آن قرار گرفته 
بود، یک ترکیب کارســاز برای جلب هر نظری بود: از دور همچون یک برج 
دســت نیافتنی، از نزدیک مانند مارپیچی رازآلود. یک مســیر دایره ای که در 
ابتدای آن سنگ چینی مانند دروازه های باستانی قرار گرفته بود، بازدیدکننده 
را از گرداگرد تپه ای که بلوط پیر برای ســده ها بــر آن غنوده بود، به مقصد 
می رساند. در بالای تپه، ناخودآگاه و به تناوب، چشم ها میان بلندای درخت 
کلاه از سر می انداخت و چشم انداز زیبای درخت از شهر و دشت و رودخانه 
و جاده به رفت وآمد مشــغول می شد. حالت اساطیری درخت و جایگاهی 
کــه بر فراز آن قــرار گرفته بود، آن را به معبدی برای دوســتداران طبیعت 

تبدیل کرده بود که در پناه آن آرامش و شکوه طبیعت را می جستند.
کســی از ســن درخت اطلاع دقیقی نــدارد. همین مقــدار می دانیم که 
همیشــه در تاریخ مــدون منطقه حضور داشــته و جایگاهش به قدری در 
روایت ها و تاریخ شــفاهی محلی پررنگ بوده اســت که بــا برخی دیگر از 
مکان هــا و فرازهای رازآلــود منطقه به هم آمیخته اســت. گروهی قدمت 
آن را بــه دوران دیلمیان (هم زمان با آل بویــه، ۳۲۰ تا ۴۴۸ ه. ق. و خلافت 
عباسیان) نســبت داده و معتقدند جایگاه این درخت بلوط یکی از مواضع 
دیده بانی دیلمیان بر مســیر مهم ســیاهکل به دیلــم (دیلمان امروز) بوده 
اســت. همچنین، برخــی از روایت های محلی جایگاه بلوط کهنســال را با 
برخی دیگر از اماکن رازآلود منطقه، به ویژه قلعه کوتول شاه پیوند می زنند و 
معتقدند در گذشته، درخت بلوط نشان یکی از ورودی های مخفی این قلعه 
رازآلود بوده است که در همان نزدیکی قرار دارد. کوتول شاه یکی از حاکمان 
منطقه بوده که معاصر دوران تیموریان (۱۳۷۰-۱۵۰۶ میلادی) بوده است. 
بنابراین، می توان گفت که بلوط پیر ســیاهکل به احتمــال فراوان از زمانی 

حوالی ۵۰۰ سال پیش وجود داشته است.
بامداد چهارشنبه، این تاریخ طولانی و این معجزه طبیعت، در عرض یک 
شــب در آتش رشک و آز سوخت و فرو ریخت. آنچه طبیعت گشاده دستانه 
به درازنای ســده ها پــرورده بود، امیال ویرانگر بشــری به آنــی نابود کرد. 
هنوز کســی واقعا نمی داند چه اتفاقی افتاده است. تقریبا تمام روایت های 
غیررسمی شفاهی بر عمدی بودن آتش سوزی تأکید دارند. برخی از ساکنان 
محلی این رویداد شوم را نتیجه رقابت ها و درگیری ها میان دو نفر از ساکنین 
محلــی می دانند. برخی دیگر به درگیری ها میان اداره های دولتی مســئول 
و زمین داران منطقه اشــاره می کنند. واقعیت این اســت که هر شــخص یا 
گروهی مسئول این جنایت بوده باشد تفاوتی در نتیجه ندارد؛ بلوط کهنسال 
ســیاهکل در نیمه های شب در حریق ســوخته و با صدایی مهیب بر زمین 
افتاده اســت و آن صدای مهیب، نه صرفا صدای سقوط یک جسم سنگین، 
که صدای سقوط اخلاقیات و انسانیت یک ملت و مسئولیت یک دولت بود.
البته که همه ما مســئولیم. از جنگل نشینی که منابع طبیعی را به مثابه 
ملک شــخصی می بیند، تا مسافری که آتشی کوچک برای تفریح در جنگل 
می افــروزد، ســرمایه گذاری کــه ملکی را خریــداری می کند یــا به فروش 
می رســاند کــه در پهنه منابع طبیعی کشــور قرار دارد، تــا راهگذری که از 
کنار تخریب منابــع طبیعی بی اعتنا می گذرد و یا احاله مســئولیت می کند 
و غیره و غیره. اما نمی توان انکار کرد که برخی از ما مســئول تریم. دســت 
ناپاکی که این آتش شــوم را بر افروخت، شریک جرم های بسیاری دارد که به 
گستره یک ملت است و نیز، آتش پرسش های بسیاری را روشن کرده است. 
اینکه ســهم دســتگاه های ناظر و مجری منابع طبیعی کشور از تشکیلات و 
امکانات مراقبتی و نظارتی کشــور که گویا بسیار گسترده و کارآمد هم بوده 
و بارهــا در جریان درگیری های سیاســی و اجتماعی کشــور خــود را اثبات 
کرده، چقدر اســت؟ فناوری های جدید از قبیــل هوش مصنوعی و ماهواره 
که ادعا می شــود کشــور به وفور از آن بهره مند اســت، چقدر به مراقبت و 
کنترل عظیم ترین سرمایه های طبیعی کشور کمک کرده؟ قوانین و رویه های 
قضائــی موجود در این حوزه، آیــا بازدارندگی کافی و قابلیت اجرای لازم را 
دارند؟ آیا یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی ، ابزارها و قوانین مورد نیاز را 
در اختیار دارد و اگر دارد، آیا به همان اندازه به مســئولیت های خود در این 

قضیه و دیگر قضایا عمل کرده است؟
زمان برای بلوط پیر ســیاهکل به سر رسید؛ همان گونه که سه سال پیش 
برای نخل ســاحل درک. چقدر زمــان برای نجات دیگر برج های ســبز این 
سرزمین باقی است؟ چقدر برای جنگل های زاگرس؟ چقدر برای جنگل های 
هیرکانــی در پونل و الیمــالات؟ چقدر برای تالاب های انزلــی و میانکاله و 
سیاه درویشــان و دریاچه ارومیه؟ چقدر بــرای مختصر باقی مانده چنارهای 
خیابان ولیعصــر پایتخت؟ اکنون ملک را آیینی دیگر آمده و دولت جدیدی 
در پایتخت نشســته که زمانی اندک و چیزهایی زیاد بــرای اثبات   دارد. گویا 
وفــاق کلیدواژه این آیین جدید اســت. در این فقره نیز زمانی و قصدی برای 
سرزنش نیســت؛ کما اینکه سرزنشــی هم اگر هســت، یک امر ملی است. 
هرچند می توان و باید از ســهم ســازمان حفاظت  از محیط زیست، سازمان 
منابع طبیعی، سازمان آتش نشانی، مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی 
و دســتگاه قضا صحبت کرد، امــا نباید این نکته را نادیــده گرفت که ما به 
ملتی تبدیل شــده ایم که این گونه فجیع به کشــتن خویش برخاسته ایم؛ که 
کشــتن درخت به جز از کشتن خود نیســت. بنابراین، ضمن اینکه از ریاست 
جدید ســازمان حفاظت از محیط زیســت و ریاست سازمان منابع طبیعی و 
آبخیــزداری انتظار می رود به  عنوان نــوک پیکان ملت و دولت در این مورد 
عمل کرده و به جنایت بلوط ســیاهکل رسیدگی کنند، امید اصلی آن است 
که تجربه های حاصل از این مســئله و موارد مشابه به آزمونی توأمان برای 

ملت و دولت بدل شود تا با سایه شوم عادت به درخت کشی مبارزه کنیم.
درخت هــا باقی ترین موجــودات فانی تنها زمینی هســتند که داریم. ما 
انســان ها در جایگاهی نیستیم که به هر دلیلی، با تأکید بر «هر»، برای مرگ 
چنین موجودات شــکوهمندی تصمیم بگیریم، اما از سوی دیگر توانمندتر 
و بزرگ تر از آنیم که نتوانیم بــرای حفظ و نجات آنها اقدامی کنیم. درخت 
سوخته را پروای آتش نیست. به یاد آن بلوط پیر شمعی روشن کنیم تا نوری 

شود برای دیگر درختان پیر این سرزمین رنج زده.

بیانیه مفهومی یونسکو به فراخور روز جهانی سواد آموزی
ترویج آموزش چندزبانه: سواد برای صلح و درک متقابل

نجواهای یک هافبک چپ یادداشت

جامعهجامعه

۱. زمینه
روز جهانی سوادآموزی (ILD) ۲۰۲۴ با شعار (تم) «ترویج آموزش چند زبانه: سواد برای صلح و 

درک متقابل» جشن گرفته می شود.
ســواد* یک حق اســت و به مردم قدرت می دهد و درها را به روی بهره مندی از دیگر حقوق و 
آزادی های انســانی باز می کند. سواد پایه ای را فراهم می کند که بر اساس آن مردم می توانند دانش، 
مهارت ها و ارزش های گســترده تری کســب کنند و همچنین نگرش ها و رفتارها را پرورش دهند تا 
فرهنگ پایداری و صلح پایدار را برپایه احترام به برابری و عدم تبعیض، حاکمیت قانون، همبستگی، 
عدالت، تنوع و مدارا پرورش دهند. ســواد همچنین افراد را توانا می کند تا روابط هماهنگ با خود و 
افراد دیگر و با کره زمین برقرار کنند. بنابراین برای دســتیابی به دســتور کار ۲۰۳۰ در راستای توسعه 
پایدار و ۱۷ هدف توســعه پایدار (SDGs) که زیربنای جوامع صلح آمیز و پایدار را تشــکیل می دهد، 

سواد نقطه ای مرکزی به شمار می آید.
جهان در زمینه ســوادآموزی دســتاوردهایی داشــته اســت. حدود ۵۰ ســال پیش، نزدیک به 
یک چهارم جوانان مهارت های ســواد پایه را نداشتند. این درصد در سال ۲۰۲۱ کمتر از هشت درصد 
بوده  است. این روند مثبت را می توان تا اندازه زیادی به گسترش آموزش پایه در طول دهه ها نسبت 
داد. بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، نرخ تکمیل جهانی در آموزش ابتدایی از ۸۵ درصد به ۸۸ درصد، 
در متوســطه اول از ۷۴ درصد به ۷۸ درصد و در متوســطه دوم از ۵۳ درصد به ۵۹ درصد افزایش 

یافته است.
با این حال، این پیشــرفت کافی نبوده اســت. بین ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱، نرخ باسوادی جهانی 
جوانان و بزرگسالان برای جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر فقط یک درصد افزایش یافته است: از ۸۶ درصد 
به ۸۷ درصد. در ســال ۲۰۲۲، حداقل یک نفر از هر هفت جوان و بزرگسال فاقد مهارت های پایه ای 

سواد خواندن و نوشتن و یا خارج از مدرسه بودند.
افزون بر این، نابرابری هایی میان مناطق، کشــورها و جمعیت ها وجود دارد. زنان دو سوم از ۷۶۵ 
میلیون جوان و بزرگســال بی سواد را تشــکیل می دهند؛ نسبتی که در دهه های گذشته تغییر نکرده  
اســت. نرخ باسوادی برای زنان مسن در چندین کشــور زیر صحرای آفریقا حدود ۱۰ درصد در سال 
۲۰۲۲ تخمین زده شــد، در حالی که بالاترین نرخ، یعنی ۹۹ درصد، برای جوانان و بزرگسالان مرد در 
اروپا و آمریکای شمالی برآورد شد. اگر معیارهای دیگری همچون چندزبانگی، محدودیت های آمار 
سنتی سوادآموزی و یا نبود داده های مرتبط، نابرابری های پیوسته، پیامدهای میان نسلی و هدف های 
مورد نظر سوادآموزی را در زمینه های مختلف در شرایط امروز نیز در نظر بگیریم، ممکن است تصویر 

جهانی نابرابری های مربوط به سوادآموزی حتی ناامیدکننده تر باشد.
این چالش ها باید در یک چشم انداز توسعه ای گسترده تر درک شوند؛ زیرا اغلب با شکل های دیگر 
بی عدالتی های گذشته و حال در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی در 

هم تنیده می شوند. چالش های جهانی مانند 
افزایش درگیری ها و خشــونت، نابرابری ها، 
فقر، گرسنگی و تغییرات آب وهوایی به طور 
فزاینده در حوزه های مختلف زندگی بشر و از 
راه پیامدهای آنها روی کره زمین و به ویژه به 
COV- وسیله آنهایی که پیش از همه گیری
ID-19 به حاشیه رانده شده بودند، احساس 
می شــود. ایــن کــره ناپایــدار، درک متقابل، 
همزیســتی هماهنگ، کثرت گرایی و صلح را 
تهدید می کند و یک یادآوری مهم است برای 
ضرورت آغاز دفاع از صلح در اندیشــه ها  که 

در آن سواد نقطه کانونی است.
در همیــن حــال، چند زبانگی به شــکل 
فزاینــده ای در جهان ما گســترده اســت؛ به 
گونه ای که نزدیک به هفت هزار زبان زنده به 

طور نابرابر در نزدیک ۲۰۰ کشــور  و با درجه های بالاتری از تنوع در جنوب صحرای آفریقا و آســیا و 
اقیانوس آرام، پراکنده شده اند. این به دلیل طیفی از عوامل مانند جهانی شدن، دیجیتالی شدن و تحرک 
فزاینده مردم اســت. تا همین یک دهه پیش، از هر ســه کودک، دو نفر در یک منطقه چند زبانه بزرگ 
می شدند. در سال ۲۰۲۲، شمار پناهندگان، که بسیاری از آنها ممکن است نیاز به چیرگی بر زبان کشور 
میزبان داشته باشند، به ۳۵ میلیون نفر رسید  که افزایش هشت میلیونی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان 
می دهد. بیش از ۱۰۸ میلیون نفر به دلیل آزار و شــکنجه به اجبار آواره شــده اند؛ درگیری، خشونت 
یا نقض حقوق بشــر که نشان دهنده افزایش ۱۹ میلیون نفری نســبت به سال گذشته است. بر اساس 
روند فعلی، ممکن اســت تعداد افرادی که از بیش از یک زبان در زندگی روزمره استفاده می کنند در 
دهه هــای آینده رو به کاهش برود. در همین حال، کم وبیش نیمــی از زبان های زنده تا پایان قرن در 
معرض خطر انقراض قرار دارند. در ســال ۲۰۲۱، ۷۷ درصد از ارتباطات در فضای مجازی فقط تحت 

سلطه ۱۰ زبان بوده  است.
زبان ها – زبان های شفاهی، نوشتاری و اشاره- نه تنها ابزارهای ضروری برای ارتباطات و مدیریت 
دانش هستند، بلکه برای پذیرش و حفظ هویت افراد، فرهنگ ها، جهان بینی ها و ساختار های دانش، 
تلاش های آگاهانه برای اســتفاده و حفظ زبان اول و ...، همه در زندگی روزمره و در گســتره عمومی 
مورد نیاز است. با این حال، در سطح جهانی، تخمین زده می شود که نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت 
به آموزش به زبانی که صحبت می کنند، دسترسی ندارند. در آفریقا، از هر ۱۰ کودک، هشت کودک به 
زبانی درس می خوانند که با زبان اصلی آنها متفاوت اســت و چشم انداز یادگیری به زبان اول، برای 
جوانان و بزرگســالان  که اغلب خارج از سیستم آموزشی رسمی هستند، حتی کمتر به نظر می رسد. 
این امر نه تنها مانع کســب مهارت های پایه ســواد می شود، بلکه تنوع زبانی و فرهنگی را تضعیف، 
سلسله مراتب معرفتی و فرهنگی پدید آورده و بر توسعه اجتماعی و اقتصادی افراد و جوامع تأثیر 

می گذارد که می تواند برای ساختن جوامع فراگیر، صلح آمیز و پایدار پرآسیب باشد.
۲. سواد برای صلح و درک متقابل در زمینه های چند زبانه

در این زمینه، روز جهانی ســوادآموزی در ســال ۲۰۲۴ قدرت دگرگون کننده ســواد را در راستای 
قدرت بخشــی به صلــح و درک متقابل در زمینه های چندزبانه، با نگاهی به سیاســت ها، برنامه ها، 
شیوه ها و حاکمیت مرتبط  برای سرعت بخشی به پیشرفت به سوی هدف های توسعه پایدار و فراتر 
از آن روشــن می کند. در حالی که روز جهانی ســوادآموزی به شکل سنتی فرصتی برای ترویج سواد 
برای همه گروه های ســنی اســت، این روز در ۲۰۲۴ به طور ویژه بر سوادآموزی جوانان و بزرگسالان 

تمرکز خواهد کرد.

سواد برای صلح: ضرورت رویکرد حقوق بنیاد
مهار کــردن قــدرت تحولِ ســواد برای تقویت صلــح و درک متقابــل نیازمند انجــام کارهایی 
پایه گذاری شــده بر اصول ســوادآموزی به عنوان یکی از حقوق بشر اســت. جامعه جهانی نه تنها 
تصمیم گرفته که پیشــرفت به ســوی هدف های توسعه پایدار را ســرعت ببخشد، بلکه قصد دارد 
چگونگی اندیشــه، طراحی و سازمان دهی آموزش برای ایجاد جهانی صلح آمیز، عادلانه و پایدار را 
به طور بنیادین تغییر دهد. ارتقای سوادآموزی برای ایجاد صلح پایدار، جزء مجموعه ای از ابتکارات 

کلیدی تازه طراحی شده برای این هدف ها بوده  است... .
چگونه می توان ســواد، در راســتای تقویت صلح و درک متقابل در مناطــق چند زبانه و بر پایه 
اصول حقوق بشــر و دیدگاه یادگیری در طول زندگی را ارتقا داد؟ نخســت، مهم اســت که مطمئن 

شــویم سواد در اسناد سیاستی، مانند توسعه در ســطح ملی، استراتژی ها و سیاست های مربوط به 
آموزش، یادگیری در طول زندگی و یادگیری و آموزش بزرگسالان (ALE) به درستی مورد توجه قرار 

گرفته شود.
ارتباط چنین چارچوب های سیاســتی را می تــوان با اطمینان از اینکه آنهــا: ۱) رویکرد یادگیری 
در همــه زندگی را در پیش گیرند و ســواد را به عنوان پیوســتاری از مهارت در خواندن، نوشــتن و 
حساب کردن در نظر بگیرند، ۲) از مسیر ساختارهای حاکمیتی فراگیر و چندجانبه مدیریت شوند، ۳) 
با اراده سیاسی، چارچوب های قانونی، ساختارهای مناسب و منابع مالی کافی پشتیبانی شوند و ۴) 
به راهبردها، برنامه ها و شیوه های مشخصی بدل  شوند که پاسخ گوی نیازهای افراد یادگیرنده باشند.
برخی از کشــورها سیاست ها، برنامه ها، سیســتم ها و حکمرانی خود برای سوادآموزی را بهبود 
بخشــیده اند. در مجموع ۶۰ درصد از ۱۵۴ کشور شــرکت کننده در گردهمایی جهانی در سال ۲۰۲۲ 
گزارش دادند که سیاست های یادگیری و آموزش بزرگسالان (ALE) خود را بهبود بخشیده و تمرکز 
زیادی بر ســوادآموزی و همچنین مهارت های حرفه ای و پایــه ای کرده اند. بیش از ۷۷ درصد آنها، 
مهارت ها و سیاســت های مربوط به سوادآموزی و مهارت های اساســی را تهیه و اجرا کرده بودند؛ 
درحالی که ۸۱ درصدشــان برنامه های مشخصی برای سوادآموزی تدوین کرده بودند. چندین کشور 
ســواد را در اسناد سیاستی گسترده تری مانند اســناد آموزش، یادگیری در طول زندگی و یادگیری و 
آموزش بزرگســالان درآمیخته و نیز چارچوب ها و اصلاحات در ســطح بخش و فرابخشی را با هم 

ترکیب کرده  بودند.
ورود بــه منظور ارتقای ســوادآموزی به عنوان پایه ای برای صلــح و درک متقابل در زمینه های 
چندزبانه باید فراتر رفته و از سه پیوند زیر در مدیریت سیاست ها، برنامه ها و عملکردها اطمینان پیدا 
کنند: ۱) «ســواد و صلح»، ۲) «ســواد و زبان» و ۳) «سواد و اکوسیستم یادگیری در همه زندگی». با 
همه تلاش های انجام شــده به وسیله کشورها، برای ساختن جهانی صلح آمیز، عادلانه تر و پایدارتر، 
نیاز به تقویت این حلقه های ضعیف به شــیوه ای جامع در چارچوب های سیاســت در سطح ملی 

وجود دارد.
• پیوند «ســواد و صلح»: گسترش ســواد برای تقویت صلح و درک متقابل نیازمند همسویی یا 
درهم آمیختن ســواد و آموزش برای صلح، شــهروندی جهانی، حقوق بشر و توسعه پایدار، به ویژه 
در گســتره های مرتبط به هدف های توسعه پایدار است. این موردها همچنین تحت پوشش توصیه 
۲۰۲۳ یونســکو درباره آموزش بــرای صلح و حقوق بشــر، تفاهم جهانی، همــکاری، آزادی های 
بنیادین، شــهروندی جهانی و توسعه پایدار، در مدیریت سیاســت ها، برنامه ها و تلاش ها است. این 
کار دربرگیرنده قدرت بخشــی به آموزش برای صلح در چارچوب های سیاســتی و در پیوند با سواد 
اســت. این در حالی خواهد بود که اهمیت ســوادآموزی و در هم آمیختگی برنامه های آن، فراتر از 
آموزش رسمی، در چارچوب های سیاست ملی در راستای دستیابی به هدف های توسعه پایدار را نیز 
در  بر می گیرد. برای نمونه موریتانی برنامه ای 
برای آموزش شهروندِ جهانی و پیشگیری از 
افراط گرایــی از راه آمــوزش پدید آورد و یک 
برنامه ســوادآموزی و آموزش غیر رسمی را 
نیز به شکل آزمایشــی با این گونه آموزش ها 
در هم آمیخــت. این درهم آمیختگی عمدی 
مهم اســت. افراد با سواد می توانند کارهایی 
انجام دهند که به صلح آســیب می رســاند. 
ترویج ســواد و صلح با هم، می تواند نه تنها 
دموکراتیک،  ارزش هــای  توانمندســازی  به 
همزیستی صلح جویانه و همبستگی جامعه 
کمک کند، بلکــه به کاهــش نابرابری های 
اجتماعی-اقتصادی نیز کمک می کند تا این 

نابرابری  ها سرچشمه تنش نباشند.
• پیوند «ســواد و زبان»: گســترش سواد 
در بافت هــای چندزبانه نمی تواند این پرســش را نادیده بگیرد که به کــدام زبان، چگونه و با چه 
 ،(FLB-ML) هدفی باید سواد داشت. نخستین رویکرد بر پایه زبان و چندزبانگی برای توسعه سواد
مزایای شناختی، روانی، زبانی، آموزشی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی را به ویژه برای گویشوران 
زبان های اقلیت به نمایش گذاشته  است. با این حال پتانسیل این بافت ها برای پدید آوری جامعه ای 
باسوادتر، تا اندازه ای به دلیل محدودیت های عملی به شکل کامل اجرا نشده اند؛ محدودیت هایی 
ماننــد نبود ظرفیت ها یــا منابع محدود برای مدیریت برنامه های درســی، [پــرورش] معلمان و 
[برگزاری] ارزشیابی ها به بیش از یک زبان، نبود محیط های مناسب و سیاست های وابسته و... . در 
آفریقای جنوبی، یک کارزار ملی برای توسعه زبان اول، بیش از ۴٫۷ میلیون بزرگسال با بهره گیری 
از ۱۱ زبان شناخته شــده در قانون اساســی، از آن میان خط بریل، به راه افتاد و در همان شــرایط 
زبان انگلیســی را به زبان آموزان معرفی کرد. با همه اینها، پیوند سواد و زبان نیاز به در نظر گرفتن 
هدف ها و شــرایط ویژه یادگیری به شیوه ای انعطاف پذیر دارد. برای نمونه پناهندگان، مهاجران و 
آوارگان در ســطح جهان ممکن است برای بقا، درآمیختگی اجتماعی و توانمند شدن اجتماعی-
اقتصادی نیاز به چیرگی بر زبان میزبان داشــته  باشند؛ جایی که سواد مبتنی بر (FLB-ML) دارای 

محدودیت است.
• پیوند «اکوسیستم ســوادآموزی و یادگیری در همه عمر»: تلاش ها برای گسترش سواد باید در 
اکوسیستم گســترده تری از یادگیری در همه عمر و در پیش گرفتن رویکردهای کل [ساختار] دولت و 
همه [بخش های] جامعه برای درهم آمیختن یادگیری سواد در زندگی و کار مردم پا بگیرد. گسترش 
یادگیری در محیط ها و فضاهای گوناگون نیازمند ایجاد محیط های باســواد اســت؛ محیط هایی که 
افراد در آن می توانند انگیزه ســواد بیشتری داشته  باشــند و بتوانند مهارت های سوادآموزی خود را 
به دســت آورند و از آنهــا بهره ببرند و آنها را افزایش دهند. کارهــای امیدوار کننده ای در این زمینه 
انجام گرفته  اســت. برای نمونه، جمهوری کره «فرهنگ ملی یادگیری» را توســعه داده  است که با 
گســترش سواد جامعه محور، بر پایه رویکرد کلی جامعه و اکوسیستم یادگیری در همه عمر بوده و 
به خوبی نیز بنا نهاده شده  و معرفی شده اند. شهر سوون، یکی از ۱۸۰ شهر یادگیری در کشور، شبکه 
درهم تنیده ای از امکانات آموزشــی پدید آورده که در فاصله ۵ تا ۱۰ دقیقه پیاده روی از خانه ها قرار 
دارد. همچنین ویتنام محیط های باســوادی را برای جامعه یادگیرنده ها راه انداخته اســت؛ ازجمله 

کتابخانه ها، موزه ها، مراکز فرهنگی، کلوب ها و کانون های آموزش اجتماعی.
بررسی چالش های بنیادین و سیاست های کارآمد روز جهانی سواد در سال ۲۰۲۴، با پرسش های 

کلیدی زیر پیش خواهند رفت:
۱- چگونه می توان سیاست های مربوط به سوادآموزی در راستای در هم آمیختنِ بهتر «آموزش و 
یادگیری سواد» و «آموزش برای صلح و درک متقابل» را افزایش داد؟ سیاست ها چگونه می توانند به 

این پرسش پاسخ دهند که با کدام زبان، چگونه و در راستای چه هدفی باید سواد داشت؟
۲- عامل های بنیادینی که برنامه ها و شــیوه های ســوادآموزی را بــرای صلح و درک متقابل در 
بافت های چند زبانه به هم پیوسته تر و کارآمدتر می کند، چیست؟ چه درس هایی از رویکردهای سریع 

مبتنی بر زبان و چند زبانگی (FLB-ML) برای توسعه سواد می توان آموخت؟
۳- چگونه می توان اکوسیستم و فرهنگ یادگیری در همه عمر را برای گسترش سواد در راستای 
صلح و درک متقابل در جامعه های چند زبانه پربارتر کرد؟ به چه منابعی نیاز اســت؟ بازیگران چه 

کسانی هستند و چگونه باید در آن نقش داشته  باشند؟
*«سواد» در این سند اشاره به مهارت های خواندن، نوشتن و شمارش است.

سحر طلوعی

حامد عسگری کرمانی
توضیح مترجمان: یونســکو در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۶ و در چهاردهمین نشســت کنفرانس 
عمومی اش، هشــتم ســپتامبر را روز جهانی ســوادآموزی (مبارزه با بی سوادی) 
نام گذاری کرد. از آن سال تا کنون و کم و بیش هر سال، از سوی یونسکو و سازمان های 
آموزشی در سطح ملی و جهانی در این روز به پدیده شوم بی سوادی پرداخته و برای 
از میان برداشتن آن راهکارهایی ارائه و اجرا می کنند. همچنین این سازمان هر سال 
و به فراخور شــرایط جهانی تم یا شعاری برای این روز برگزیده و برنامه های خود را 
بر پایه آن پیگیری می کند. تم ســال ۲۰۲۴ روز جهانی سودآموزی: «ترویج آموزش 

چند زبانه: ســواد برای صلح و درک متقابل» است. چندان نیاز به توضیح نیست که 
ریشــه برگزیدن این شعار چیست؛ چراکه امروز از سویی، بیش از هر چیز، نبود صلح 
پایدار جهان را تهدید می کند و از دیگر ســو، آوارگــی، مهاجرت، پناهندگی و حتی 
بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی، آموزش چند زبانه را به یک 
ضرورت مهم بدل کرده  است. متن زیر بیانیه مفهومی یونسکو به فراخور روز جهانی 
سوادآموزی ۲۰۲۴ است. در این متن دست اندرکاران یونسکو خود توضیح می دهند 

که چرا این شعار برای سال ۲۰۲۴ برگزیده شده  است.

مترجمان: زهرا علی اکبری و محمدرضا نیک نژاد


